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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

که بیان شد که بیان شد بود بود   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»قد کلام شیخ بهایی قد کلام شیخ بهایی به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نبه همراه نقد آنها گذشت. بحث در ن  ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی   پیش گرفته اند.پیش گرفته اند.
م پذیرش م پذیرش بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدبسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عد

مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز پاسخ دیده می شود، لذا در واقع پاسخ دیده می شود، لذا در واقع ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از 
و و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محققّ ثانی که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محققّ ثانی   می گردندمی گردند

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بر استاد خود محققّ نائینی بر استاد خود محققّ نائینی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»مه به بیان نقد محققّ خویی مه به بیان نقد محققّ خویی اداادابیان گردید. در بیان گردید. در بر آن بر آن   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نقد محققّ نائینی نقد محققّ نائینی 

  ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»بر بیان محقّق نائینی بر بیان محقّق نائینی محقّق خویی محقّق خویی نقد نقد 
  بیان استاد خود محققّ نائینی را از جهات مختلفی قابل مناقشه می دانند:بیان استاد خود محققّ نائینی را از جهات مختلفی قابل مناقشه می دانند:ایشان ایشان 

  ایشان در باب واجب معلقّ و استحاله این نوع از واجبایشان در باب واجب معلقّ و استحاله این نوع از واجبدر یک صورت با مبنای در یک صورت با مبنای   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  تفصیل محققّ نائینیتفصیل محققّ نائینی»»ایند: ایند: می فرممی فرماین است که این است که جهت اوّل جهت اوّل 
  سازگاری دارد ولی صحیح نیست و در صورت دیگر اگرچه صحیح است ولی با مبنای ایشان سازگاری ندارد.سازگاری دارد ولی صحیح نیست و در صورت دیگر اگرچه صحیح است ولی با مبنای ایشان سازگاری ندارد.

  اعتبار قدرت در متعلقّ تکلیفاعتبار قدرت در متعلقّ تکلیف، در صورتی که منشأ ، در صورتی که منشأ مانند صلاةمانند صلاة  فرد مزاحم یعنی ضدّ عبادیفرد مزاحم یعنی ضدّ عبادی»»  ::رمودندرمودندفف  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق نائینیمحقّق نائینیتوضیح مطلب آن است که توضیح مطلب آن است که 
یعنی طبیعت مأمورٌ به مانند صلاة به یعنی طبیعت مأمورٌ به مانند صلاة به از مصادیق قدر جامع از مصادیق قدر جامع ، ، نباشدنباشدنهی از ضدّ آن نهی از ضدّ آن مقتضی مقتضی و امر به شیء و امر به شیء   به قبح تکلیف عاجز دانسته شودبه قبح تکلیف عاجز دانسته شودحکم عقل حکم عقل 

از از به دلیل منهیٌّ عنه بودن به دلیل منهیٌّ عنه بودن فرد مزاحم فرد مزاحم می گردد، ولی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، می گردد، ولی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، حساب آمده و لذا به صورت صحیح واقع حساب آمده و لذا به صورت صحیح واقع 
  قدر جامع یعنی طبیعت مأمورٌ به محسوب نشده و لذا به صورت صحیح واقع نمی شود؛قدر جامع یعنی طبیعت مأمورٌ به محسوب نشده و لذا به صورت صحیح واقع نمی شود؛مصادیق مصادیق 

لکه مقتضای خطاب شرعی باشد، فرد مزاحم به صورت لکه مقتضای خطاب شرعی باشد، فرد مزاحم به صورت رتی که منشأ اعتبار قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته نشده و برتی که منشأ اعتبار قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته نشده و بو امّا در صوو امّا در صو
  ..««صحیح واقع نمی شود، حتیّ بنا بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نباشدصحیح واقع نمی شود، حتیّ بنا بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نباشد

لی لی وو  ند، امر در واجب موسّع یعنی صلاة، به طبیعت تعلقّ گرفته است،ند، امر در واجب موسّع یعنی صلاة، به طبیعت تعلقّ گرفته است،فرموده افرموده ا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اگر چه همانطور که محققّ نائینی اگر چه همانطور که محققّ نائینی   در پاسخ گفته می شود:در پاسخ گفته می شود:
اگر قادر به انجام صلاة اگر قادر به انجام صلاة مثلًا مثلًا   ،،ن قادر باشدن قادر باشدزمازما  در آندر آنبه یکی از انحاء به یکی از انحاء مکلفّ بر انجام آن طبیعت مکلفّ بر انجام آن طبیعت   لا محاله مشروط به آن است کهلا محاله مشروط به آن است که  ،،تعلقّ امر به طبیعتتعلقّ امر به طبیعت

ء در آن زمان نداشته باشد، ء در آن زمان نداشته باشد، قیاماً نمی باشد، قدرت بر انجام آن قعوداً داشته باشد، لذا در صورتی که مکلفّ قدرت بر انجام آن طبیعت به یکی از انحاقیاماً نمی باشد، قدرت بر انجام آن قعوداً داشته باشد، لذا در صورتی که مکلفّ قدرت بر انجام آن طبیعت به یکی از انحا
مکلفّ بر آن قدرت مکلفّ بر آن قدرت وب به شیء متأخّر که بعداً وب به شیء متأخّر که بعداً یعنی اینکه گفته شود تعلقّ وجیعنی اینکه گفته شود تعلقّ وج  بنا بر پذیرش واجب معلّقبنا بر پذیرش واجب معلّقمگر مگر به طبیعت در آن زمان تعلقّ نمی گیرد به طبیعت در آن زمان تعلقّ نمی گیرد امر امر 

  هیچهیچیعنی همان زمان اوّل، به یعنی همان زمان اوّل، به مضیقّ مضیقّ   با واجببا واجب  ة، در زمان مزاحمتة، در زمان مزاحمتواجب موسّع یعنی صلاواجب موسّع یعنی صلااگرچه اگرچه ، چون در این صورت، ، چون در این صورت، پیدا می نماید، صحیح استپیدا می نماید، صحیح است
ولی بعداً مقدور مکلفّ می باشد، لذا بنا بر پذیرش واجب معلقّ می تواند در همان زمان اوّل نیز متعلقّ تکلیف ولی بعداً مقدور مکلفّ می باشد، لذا بنا بر پذیرش واجب معلقّ می تواند در همان زمان اوّل نیز متعلقّ تکلیف   مقدور مکلفّ نیستمقدور مکلفّ نیستنحوی از انحاء نحوی از انحاء 

این عمل این عمل   ،،به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ امر امر   اقتضاءاقتضاء  فعل قابلیتّ تحققّ خارجی ندارد، به همین جهت بنا بر قول بهفعل قابلیتّ تحققّ خارجی ندارد، به همین جهت بنا بر قول بهقرار گیرد و لو اینکه بالقرار گیرد و لو اینکه بال
فته و به صورت صحیح واقع نمی گردد ولی بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت فته و به صورت صحیح واقع نمی گردد ولی بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت گرگرننبوده و مصداق طبیعت مأمورٌ به قرار بوده و مصداق طبیعت مأمورٌ به قرار خارجی منهیٌّ عنه خارجی منهیٌّ عنه 

  منهیٌّ عنه نبوده و مصداق طبیعت مأمورٌ به قرار گرفته و به صورت صحیح واقع می گردد.منهیٌّ عنه نبوده و مصداق طبیعت مأمورٌ به قرار گرفته و به صورت صحیح واقع می گردد.این عمل خارجی این عمل خارجی ، ، به نهی از ضدّ خاصّ به نهی از ضدّ خاصّ 
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، مطلقاً فاسد است، حتیّ بنا بر اینکه منشأ اعتبار قدرت در متعلقّ ، مطلقاً فاسد است، حتیّ بنا بر اینکه منشأ اعتبار قدرت در متعلقّ ، این فرد مزاحم در حال مزاحمت با واجب مضیقّ، این فرد مزاحم در حال مزاحمت با واجب مضیقّو امّا بنا بر عدم پذیرش واجب معلّقو امّا بنا بر عدم پذیرش واجب معلّق
انسته شده و امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، چون در این صورت واجب موسّع در زمان انسته شده و امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، چون در این صورت واجب موسّع در زمان تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دتکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز د

کلفّ کلفّ مزاحمت، به هیچ صورتی مقدور مکلفّ نمی باشد و مصداق متعلقّ تکلیف یعنی طبیعت مأمورٌ به قرار نمی گیرد، لذا قصد امتثال امر برایی ممزاحمت، به هیچ صورتی مقدور مکلفّ نمی باشد و مصداق متعلقّ تکلیف یعنی طبیعت مأمورٌ به قرار نمی گیرد، لذا قصد امتثال امر برایی م
  فراهم نمی باشد.فراهم نمی باشد.

از جمله کسانی است که واجب معلقّ را محال می داند، با این وجود چگونه مدّعی تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر از جمله کسانی است که واجب معلقّ را محال می داند، با این وجود چگونه مدّعی تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر   ««الّه علیهالّه علیهرحمة رحمة »»محققّ نائینی محققّ نائینی 
  ..11««اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن می شود در صورتی که منشأ اعتبار قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود؟!اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن می شود در صورتی که منشأ اعتبار قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود؟!قول به عدم قول به عدم 

  أتی سائر المناقشات ان شاء الّه تعالی.أتی سائر المناقشات ان شاء الّه تعالی.و سیو سی
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
فساد ما اختاره فساد ما اختاره   و نلخّص ما أفاده )قدس سره( في عدّة نقاط: الاولیو نلخّص ما أفاده )قدس سره( في عدّة نقاط: الاولی»»، پس از نقل کلام استاد خود می فرمایند: ، پس از نقل کلام استاد خود می فرمایند: 347347، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

ط صحتها ط صحتها ( من التفصيل بين القولين مطلقاً، أي سواء القول فيه باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر، وعدم کفایة قصد الملاك، أو القول بعدم اشترا( من التفصيل بين القولين مطلقاً، أي سواء القول فيه باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر، وعدم کفایة قصد الملاك، أو القول بعدم اشتراالمحقق الثاني )قدس سرهالمحقق الثاني )قدس سره
  «.«.لك، وکفایة قصد الملاك کما مرّلك، وکفایة قصد الملاك کما مرّبذبذ

أنّ ما أفاده )قدس سره( من التفصيل بين القول بأنّ منشأ أنّ ما أفاده )قدس سره( من التفصيل بين القول بأنّ منشأ لاولی، فيرد عليها: لاولی، فيرد عليها: أمّا النقطة اأمّا النقطة ا»»ایشان در ادامه در صدد نقد این قسمت از کلام استاد خود بر آمده و می فرمایند: ایشان در ادامه در صدد نقد این قسمت از کلام استاد خود بر آمده و می فرمایند: 
القول بأنّ منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار، فيسلّم ما ذکره المحقق الثاني )قدس سره( القول بأنّ منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار، فيسلّم ما ذکره المحقق الثاني )قدس سره(   اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، واعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، و

  تعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه.تعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه.  یرجع إلی معنی محصّل، بناءً علی ما اختاره )قدس سره( من استحالة الواجب المعلق، ویرجع إلی معنی محصّل، بناءً علی ما اختاره )قدس سره( من استحالة الواجب المعلق، وعلی الأوّل دون الثاني، لا علی الأوّل دون الثاني، لا 
ا لایمكن إلّا بأن یكون بعض ا لایمكن إلّا بأن یكون بعض ه أیضاً مشروط بالقدرة عليها، ومن الواضح أنّ القدرة عليهه أیضاً مشروط بالقدرة عليها، ومن الواضح أنّ القدرة عليهننأأ  بصرف الوجود منها، إلّابصرف الوجود منها، إلّا  بيعة وبيعة وإن تعلّق بالطإن تعلّق بالط  بيان ذلك: أنّ الأمر في الواجب الموسّع وبيان ذلك: أنّ الأمر في الواجب الموسّع و

لو کان ذلك في زمان واحد، دون بقية الأزمنة، فلا یمكن لو کان ذلك في زمان واحد، دون بقية الأزمنة، فلا یمكن   وجوداتها غير مقدورة له، ووجوداتها غير مقدورة له، و  أمّا لو کان جميع أفرادها وأمّا لو کان جميع أفرادها و  مقدوراً للمكلف، ومقدوراً للمكلف، و  --ولو کان واحداً منهاولو کان واحداً منها  --أفرادهاأفرادها  وجوداتها ووجوداتها و
حيث إنّ حيث إنّ   الواجب المعلق، والواجب المعلق، و  الطبيعة غير مقدورة فيه بجميع أفرادها، إلّاعلی القول بصحةالطبيعة غير مقدورة فيه بجميع أفرادها، إلّاعلی القول بصحة  بصرف وجودها في ذلك الزمان الذي فرضنا أنّبصرف وجودها في ذلك الزمان الذي فرضنا أنّ  تعلّق التكليف بنفس الطبيعة، وتعلّق التكليف بنفس الطبيعة، و

  م في الخارج قهریاً وم في الخارج قهریاً والموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيق غير مقدور بجميع أفراده، فلا یعقل تعلّق الطلب به عندئذ، ليكون انطباقه علی الفرد المزاحالموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيق غير مقدور بجميع أفراده، فلا یعقل تعلّق الطلب به عندئذ، ليكون انطباقه علی الفرد المزاحالواجب الواجب 
لا یفرق في ذلك بين أن یكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف حكم العقل لا یفرق في ذلك بين أن یكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف حكم العقل   بناءً علی صحة تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، وبناءً علی صحة تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، و  قلياً، إلّاقلياً، إلّاإجزاؤه عن المأمور به عإجزاؤه عن المأمور به ع

  «.«.أن یكون منشؤه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبارأن یكون منشؤه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار  بقبح تكليف العاجز، وبقبح تكليف العاجز، و


